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 بسم الله الرحمن الرحیم

 شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر 

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 21/8/99به تاریخ  4جلسه شماره 

 هشام بن حکمذیل حدیث العقول  ةمرآعلامه مجلسی در بررسی کلام 

 در روایت هشام بن حکم مقدمه

ام صادق علیه السلام با فرد روایت احتجاج اماین روایت هشام بن حکم بود.  ؛در روایت اول باب اضطرار به حجتبحث 

ضمن  01زندیق است که از مفصل ترین گفتگوهای حضرت حساب می شود. مرحوم مجلسی هم این روایت را در جلد 

فتگو هم بوده است. احتجاجات امام صادق علیه السلام نقل کرده است و از نقل روشن است که مخاطب اهل بحث و گ

آورده خود روایت را در کتاب التوحید از همین ای از این گفتگو را در کتاب الحجه و قطعه دیگری  قطعه مرحوم کلینی

نقل توحید و علل فرقی دارد که بخاطر تناسب محتوایی صدر با کتاب شریف احتجاج در نقل اند. صدر این روایت 

 در ادامه به ترجمه روایت در نقل کافی پرداختیم.و  روایت احتجاج را مورد بررسی قرار دادیم.

هُ مِنْ أیَْنَ أَثْبَتَّ الْأَنْبِیَاءَ وَ أَنَّهُ قَالَ للِزِّنْدیِقِ الَّذِی سَأَلَ  عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»در نقل کافی اینطور فرموده: 

نَ ذَلكَِ الصَّانِعُ حَکِیماً مُتعََالِیاً لَمْ یَجُزْ أنَْ الرُّسُلَ قَالَ إنَِّا لَمَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقاً صاَنعِاً مُتعََالِیاً عَنَّا وَ عَنْ جَمِیعِ مَا خَلَقَ وَ کَا

ونَ عَنْهُ إِلَ  خَلْقِهِ وَ یُلَامِسُوهُ فَیُبَاشِرَهُمْ وَ یُبَاشِروُهُ وَ یُحَاجَّهُمْ وَ یُحَاجُّوهُ ثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَراَءَ فِی خَلْقِهِ یُعَبِّرُ یُشَاهِدَهُ خَلْقُهُ وَ لَا

فَثَبَتَ الآْمِروُنَ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْحَکِیمِ العَْلِیمِ فِی  مْ وَ فِی تَرْکِهِ فَنَاؤُهُمْعِبَادِهِ وَ یَدُلُّونَهُمْ علََ  مَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ وَ مَا بِهِ بَقَاؤُهُ

غَیْرَ مُشَارِکِینَ لِلنَّاسِ وَ صَفوَْتُهُ مِنْ خَلْقِهِ حُکَمَاءَ مُؤَدَّبِینَ بِالْحِکْمَةِ مَبْعُوثِینَ بِهَا  عَزَّ وَ هُمُ الْأَنْبِیَاءُ خَلْقِهِ وَ المُْعَبِّرُونَ عَنْهُ جَلَّ وَ

 «مِنْ عِنْدِ الْحَکِیمِ العَْلِیمِ بِالْحکِْمَة...  ءٍ مِنْ أَحْواَلِهِمْ مؤَُیَّدیِنَ علََ  مُشَارَکَتِهِمْ لَهُمْ فِی الخَْلْقِ وَ التَّرْکِیبِ فِی شَیْ

صفات با مخلوقات ندارد. مشابهت در حقیقت و  اواینطور معنا می کنند که  «متعالیا»تعبیر  یعرض شد که مرحوم مجلس

ارتباطی به مباشرت خداوند بلندمرتبه تر از آن است که آمده است بیان می کنند در ادامه که  «متعالیا» تعبیر عنایو در م

را معنای  «فَیُبَاشِرَهُمْ وَ یُبَاشِروُهُیلَُامِسوُهُ  لَمْ یَجُزْ أَنْ یُشَاهِدَهُ خَلْقُهُ وَ لَا»همین جمله در واقع که  داشته باشد؛و مشاهده 

ده الهی را برای ما کشف و ایشان سفیر را هم اینطور معنا می کنند که اراضمن در  در ذیل روایت قرار می دهند. تعالیام
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را باید به ما است مصالح و منافع و بقاء  همینکه برای رساندن ما به واضح می کنند. و کانه آنچه که اراده الهی است 

 برسانند.

کنند.  ببرهانی که در روایت هست را تقری مرحوم مجلسی عباراتی دارند که می خواهند آن نکته روایت وادامه در 

 «ل  الرسل نذکر منها وجهین جامعینثم اعلم أنه علیه السلام أشار بذلك إل  براهین شت  عل  اضطرار الناس إ»فرمودند: 

ایشان دو وجه برهانی که کانه در روایت مذکور است را بیان می کنند که یکی از خودشان است و دومی نقلی است که از 

 .ن اخذ کرده اندشرح مرحوم صدرالمتالهی

 2استدلال روایت در بیان مرآه العقول بتقری

م است به این معنی که خداوند متعال صانع حکیطی مقدماتی این بحث را ارائه کرده است. مقدمه اول این است که ایشان 

  د.ایشان همین حکمت را به تعبیری حد وسط استدلال گرفته اند و توضیح داده ان کار عبث و لغو نمی کند.

و در توضیح این مقدمه فرمودند  دند اگر خلقت انسان برای معرفت و عبادت نباشد عبث است.فرمودر مقدمه دوم بعد 

با اینهمه آلام گرفته نشده باشد؛  و چیزی بیشتر و بالاتر از آن برای خلقت ما درنظراینکه غایت زندگی انسان دنیا باشد 

کانه ایشان فرموده اگر ما برای دنیا خلق شده  عبث می کند.را  نسانلقت اخاین یی که در دینا هست، و تلخ کامی ها

و معاش مان بدون انبیاء اداره می  خود را می گذراندیم به نحوی زندگیحیوانات بودیم که نیاز به انبیاء نداشتیم. مانند 

 ت خداوند متعال است.چیزی ورای این دنیاست که همان معرفت و عبادغایت خلقت ما لذا  شد.

ما نه می توانیم خدا را بشناسیم و نه طریق . ه این غایت خلقت نیاز به وحی استبعدی اینکه برای رسیدن بمقدمه 

اعتقادات و اخلاق و به سه گانه معروف در بحث های معارفی می کنند که ما در اشاره ایشان  عبادت را بلد هستیم.

  نیاز به وحی داریم. است،بندگی لازم در وادی معرفت و احکامی که 

زیرا  نیم به این شناخت دست پیدا کنیمما خودمان نمی توا فرمودند: وفت به خود خدای متعال و شناخت اساحت معردر 

ما عمدتا شناخت مان به امور دیگر از باب ندارد.  فات با ما فرق می کند و مشابهتو در وجود و ص او متعالی از ماست

نشانه های این حقیقت مثلا گرسنگی را  ان یافته ایم و در جای دیگر هم. ما چیزی به اسم گرسنگی در خودمتشبیه است

ما خودمان چیزی به اسم عصبانیت داریم و درکی که از این مسئله داریم با یا مثلا  این امر را ادراک می کنیم. و می بینیم
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از شباهت با ما باشد ما راهی برای اگر موجودی متعالی لذا  نشانه هایش در فرد دیگر همین را تشخیص می دهیم.

  و مفصل است.بحث های دقیق معرفت شناسی از  این بحث در شناخت او نداریم.

حضور مادی ندارد که درک حسی شود. لذا راه معرفت به او  اهی نداریم زیرا او کهرفت او راز طریق حس هم به معاما 

  بسته است.

لکن بعید نیست که این راه هم چون  ندارند و توضیحی نمی دهند اره ایاشایشان ظاهرا به معرفت استدلالی و عقلی هم 

برهان مورد کسی که هیچ مشابهت و ارتباطی با ما ندارد چطور حد وسط شکل بگیرد تا نیاز به حد وسط دارد و در 

 برای معرفت او اقامه شود.

و ما نمی ت معرفت ما بیرون اسوادی  حات هم از: باز این ساهم فرمودنداست اخلاق و احکام عمل که در ساحت اما 

و بهتر بود که ایشان بگویند که نمی دانیم این بندگی که و عملی می شود. دانیم چه چیزهایی سبب قرب و کمال اخلاقی 

ایشان به تعبیر دیگر ما مناسك عبادت را هم نمی دانیم. ی دارد و با چه چیزی حاصل می شود. غایت ماست چه طرق

 ده اند ولی علی القاعده مقصودشان همان عبودیت است.کر به قرب و کمالاینجا تعبیر 

ا بندگی را هم در ساحت ظاهر و ظاهرکه  –یت این می شود که ما نیاز به وحی داریم که معرفت و مناسك عبودنتیجه 

 .ودش خداوند متعال نازلاز جانب  -باطن انسان معنا می کنند

در این وظیفه هستند.  فلانبیاء الهی متکو شود نازل نمی شود مقدمه بعدی هم بیان می کنند که این وحی به هرکسی در 

بتواند آن را دریافت کند. تا نفس تلقی وحی یك ظرفیت و قابلیتی می خواهد که اول اینکه بیان این بحث دو بیان دارند. 

 ظرفیت نیست.لذا هرکسی واحد این  امکان تلقی وحی را ندارد.به یك مقام قدس و طهارتی نرسد، 

 برفرض نزول وحی بر انسان ها ممکن هم باشد، تمییز وحی از القائات شیطانی برای ما ممکن نیست.دوم هم اینکه بیان 

در آن هست و موانع و اقتضاء این بیان هم به نحوی به همان بیان قبل بازگشت می کند لکن تبیین و توضیح بیشتری این 

که با خود می براهین و معجزاتی کند. اما وقتی انبیاء به سمت ما ارسال می شوند به کمك ظرفیت را دقیق تر بیان می 

ته ایشان نکته بسیار مهمی هم این نک لذا این مقدار برای ما قابل تشخیص است. ندا برما اثبات می کنخود ر، ورندآ

 که من دیدم و شنیدم و... دارنداهای مکرری است که عده ای ؛ ادامه این حرف از حجیت افتادن این ادعهست

ما بدون انبیاء به معرفت و عبودیت دست پیدا نمی کنیم، غیر از این است که استعداد بندگی در اینکه  باید توجه کردالبته 

ما در  خلق شدیم خودش دلالت بر این می کند که این استعداد در ما هست. ما قرار داده نشده باشد. ما اگر برای بندگی
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این همه  سرمایه گران قیمت و پیچیده ای است که خدا در ما قرار داده است.این  یدی هست.فطرت الهی و توح

که خدا  ستعدادیا وسعتشده است.  انسان پدیداری همه در جهت دنیاپرست ،استعدادی که امروز از بشر مشاهده می کنید

باید توجه کنیم این استعداد بدون انبیاء بجایی لکن  قرار داده است بسیار وسیع تر از اینهاست.در وادی بندگی برای ما 

ولی  .داتفاقی نمی افت، باران ببارد ورشید بر او بتابد اگر استعداد، به ثمر رسیدن نداشته باشد هرچه هم خونمی رسد. دانه 

و کمترین حرکتی ندارد. و این دانه نیست که خورشید را پیدا  نباشد این دانه به جایی نمی رسد اگر خورشید هم در کار

به رفعت و و در آسمان  رون می کشدمی کند بلکه خورشید است که خود را به دانه می رساند و او را از زیر خاک بی

 همینطور ما را بزرگ و شکوفا می کنند و اگر آنها نباشند استعداد ما بجایی نمی رسد.انبیاء  .می رساندعوجی 

 در کلام مرحوم مجلسیحجت الهی به ساحت بشری توجه 

انبیاء باید  این کرده اند؛ فرمودند:از ذیل روایت استفاده بیان کرده اند که ظاهرا نکته دیگری هم ه مجلسی در اداممرحوم 

یك ساحتی داشته باشند که امکان و ظرفیت تلقی وحی و تمییز از باطل و القاء شیطان را داشته باشند ولی یك ساحت 

ین غرض و اتمام حجت اگر فقط جنبه اول در آنها بود ای یعنباید داشته باشند و آن ساحت بشری آنهاست.  دیگری هم

  باید ساحت و جنبه بشری هم داشته باشند تا بتوانند آنچه تلقی می کنند به ما القاء کنند.آنها  حاصل نمی شد.

ملائکه هم از عالم  باز باید در قالب بشر بیایند.قل کنند تاگر بخواهند به ما من ،ملائکه هم این وحی را بیاورنداگر 

وَ لَوْ »قرآن فرموده: لذا  و اگر در همان ساحت بخواهند باشند که دست ما به آنها هم نمی رسد. دسترس ما خارج است

یم او را در قالب رستیعنی اگر می خواستیم ملك هم بر شما بف 2« ا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسوُنَجعََلْناهُ مَلَکاً لَجعََلْناهُ رَجُلاً وَ لَلبََسْن

 الم تنزل نکند نمی تواند وحی را منتقل کند و اتمام حجت رخ دهد.تا در ساحت این علذا  می فرستادیم. بشررجل و 

مفصل باید بحث کنیم که کسی که حجت الهی می شود باید دو ضلع و جنب داشته باشد.  اًاین نکته مهمی است که بعدلذا 

ساحت هم ساحت بشری است که امکان ه تلقی وحی را ممکن می سازد. یك یکی ساحت قدسی و ملکوتی است ک

اشکال می کردند که چرا من در قرآن مکرر اشاره می شود که کفار شود. تا حجت تمام انتقال و ابلاغ را فراهم می کند 

توجه نکردند که بشری که آن ساحت باید دنبال یك بشر مثل خودم راه بیافتم که اشکال درستی هم می کردند. لکن 

حجت را  قدسی را ندارد تبعیت هم ندارد، ولی کسی که آن ساحت قدسی را دارد تا در قالب بشر هم نباشد امکان اتمام

 ندارد. و این بحثی است که بعدا مفصل تر باید تبیین کنیم.

                                                           
 9سوره مبارکه انعام آیه  - 2



5 
 

بحث یشان نیاز و اضطرار ماست. ا سئلهنکته ای که در کلام ایشان نیست و ایشان از این زاویه بحث نکرده است، میك 

وسط گذاشته اند و از درون آن حد را از حکمت شروع کرده اند و غرض خلقت انسان و رسیدن به معرفت و بندگی را 

این مسئله اضطرار ما به این بندگی و  رف دیگره اند. این حرف غلط نیست ولی یك طنیاز به وحی را استخراج کرد

هستیم  و معرفت حرف ایشان را می توان اینطور تقریب کرد که ما مضطر به قرب و عبودیتبه تعبیر دیگر  معرفت است.

هم که این به دعوت انبیاء لبیك بگوییم و دنبال کنیم این اضطرار را فهم می میزانی برای این امر نیاز به وحی داریم. به و 

 کنیم و به فعلیت می رسد.

 3صدرالمتالهین بیاناستدلال روایت در قریب ت

اول اینکه مقدمه . د مقدمه تقریب شده استبرهانی است که در ضمن چندر این روایت مرحوم صدرالمتالهین فرمودند اما 

 صانع و قادر بر هر چیزی است و اگر بخواهد کاری بکند و ارسال رسل کند، عاجز نیست.ند متعال خداو

؛ شودمی متعلق به جسم خودش جسم است و نه نه  تعلق به جسم.متعالی است از تجسیم و  ،دوم اینکه خداوندمقدمه 

لذا قابل رویت  جسم است و نه جسمانی است. نه می تواند به جسم تعلق بگیرد. م نیست ولیسمانند نفس که خودش ج

ایشان می خواهند بگویند نفس هم کانه تجسیم بودند. ل به ئبعض فرق اسلام که قابرخلاف  با حواس ظاهری نیست.

تباط برقرار و می شود با نفس از طریق همین بدن ار ست زیرا تعلق به بدن پیدا می کندقابل رویت و مشاهده حسی ه

بهت ایشان متعالیا را اینطور معنا می کند. در مقابل مرحوم مجلسی که متعالیا را تعالی خدا در وجود و صفات و مشا کرد.

 با ما مخلوقات معنا می کنند.

انسان است  فرد ؛ چه خیری که برایجمیع وجوه خیر استعالم به سوم اینکه خداوند حکیم است به این معنی که مقدمه 

در این نظام کل برای عیش و بقاء آنها هست را که  الحیو مص تخیرایعنی  و چه خیراتی که در نظامات این عالم هست.

 می داند.

نمی کند زیرا از جانب او مباشرت در و تدبیر خلق یم مستقایجاد و تاثیر دارد و وسائط در خداوند چهارم اینکه مقدمه 

 وو بحث پردامنه ای هم هست دارند  «الواحد»ذیل قاعده  فلاسفه این در واقع بحثی است که امور خلق ممتنع است.

جمیع از ذاتی که برهانی اقامه می کنند که ولی  اینجا بنا نداریم مفصل بحث کنیم ماآن سطحی هم برخورد کرد. و نباید با 

وسیله لذا ب با کثرات و مواد داشته باشد و مزاولت اشرت، این ذات نمی تواند مبدس داردتق وقات و اجسامصفات مخل
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می گویند این قول مقابل حرف اشاعره است که قائلند خداوند متعال و  وسائطی خلق و تدبیر خود را انجام می دهد.

گویی اگر حرف فلاسفه مورد قبول واقع نشود باید قائل به قول  مستقیم خودش خلق و تدبیر می کند.هرچیزی را 

 و حرف دیگری را پذیرفت.اشاعره شد؛ در حالیکه این حرف تمامی نیست و می شود قائل به هیچ کدام نشد 

 در تدبیرو آنها  بین خداوند متعالواسطه  ،مند به تدبیر هستندوقتی مردم در معاش و معادشان نیاز اینکهپنجم مقدمه 

 کسی که عالم و حکیم است ویعنی ما در ساحت اختیار خودمان نیازمند تدبیر الهی هستیم. تدبیر  نبیاء الهی هستند.ا

کانه اگر بخواهیم نیاز و اضطرار به انبیاء را انبیاء واقع می شود. این از طریق مصلحت معاش و معاد ما را می داند. لذا 

 ماست.اش و معاد عبیر الهی در مدنیاز به تدر واقع توضیح دهیم این 

به تدبیر خدا معاش محتاج روشن است. اما اینکه در معاد ما محتاج به علم و تدبیر خدا هستیم که اینکه چرا ما در اما 

و سنت دارد و لذا باید یك سنت  یاز به قانونو اجتماع نرا توضیح می دهند که ما موجودات اجتماعی هستیم  تیمسه

نباید بدست بشر نوشته شود لذا از جانب خدا باید این فرستاده شود و  انوناین ق و گذار و یك قانون گذار داشته باشیم.

اما نسبت بین معاد و معاش را هم . اب ضرورت انبیاء دارندکلمین در بو این شبیه حرفی است که مت تدبیر کند.ما را 

 بحث نمی کنند. 

به بندگی و عبادت از ابتدا فرمودند احتیاج اش و معاد را جدا کرده اند، بحث از معبرخلاف ایشان که مرحوم مجلسی 

هردو ساحت معاش و معاد باید صبغه بندگی است و لذا ایندو ساحت را با هم بحث می کنند. کانه می خواهند بگویند 

را از روایت مرحوم صدرا  ان شاء الله در جلسه آینده تقریب «حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا» پیدا کنند.

 والحمدلله...بیشتر توضیح می دهیم. 


